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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های تئاتر، سینما و تلویزیون

تحویل بلیت‌های فیلم فجر 

حضوری شد

محمد حیدری، دبیر جشنواره فیلم فجر از مشکلات ایجاد  

شده برای پیش‌فروش اینترنتی بلیت عذرخواهی و اعلام 

کرد که خرید بلیت‌‏های جشنواره برای ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه 

پیش فروش به صورت حضوری در پردیس سینمایی ملت انجام 

خواهد شد. طی روزهای پنج تا هفت بهمن باحضور در پردیس 

سینمایی ملت بلیت‌‏های مورد نظر خود را تهیه کنند. 

تشییع جنازه رکن‌الدین خسروی 

۷ بهمن 

پیکر رکن‌الدین خسروی نیمه‌شب چهارشنبه ۶ بهمن،  

ساعت1:30بامداد، به فرودگاه امام خمینی‌)ره( خواهد 

رسید و مراسم تشییع طبق درخواست همسر این هنرمند صبح 

روز پنجشنبه هفتم بهمن، ساعت 9:30 از تالار وحدت به سمت 

قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا)س( برگزار می‌شود. این هنرمند 

پیشکسوت ۲۸ دی، دارفانی را وداع گفت. 

فصل دوم »لیسانسه‌ها«ی 

سروش صحت کلید خورد

تصویربرداری فصل دوم »لیسانسه‌ها« دیروز به کارگردانی  

سروش صحت در محله مرزداران شهر تهران کلید خورد. 

نکته جالب توجه حضور بازیگران جدید در »لیسانسه‌ها« که 

ازجمله این بازیگران آیدا نامجو است. فصل اول شامل ۲۸ قسمت 

بود که قرار است فصل دوم به ۶۰ قسمت برسد. تدوین این 

مجموعه تلویزیونی نیز همزمان در حال انجام است. 

 بزرگداشت علی رفیعی 

در جشنواره تئاتر فجر

از یک عمر دستاورد هنری، علمی و اجرایی علی رفیعی  

در سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تجلیل 

می‌شود. این بزرگداشت در روز ۱۲ بهمن در تالار وحدت، در 

مراسم پایانی جشنواره سی‌وپنجم تئاتر فجر برگزار خواهد شد. 

علی رفیعی، متولد ۲۲ دی ۱۳۱۷ در اصفهان است که از دهه 

۵۰ فعالیت مستمر تئاتری را پی گرفته است. 

نگاهی به 2 نمایش »خاطرات هنرپیشه نقش دوم« و »گنبدگاه« در جشنواره تئاتر فجر

تئاتر ایرانی در بافت زندگی معاصر
فردریـــش ویلهلم نیچه در 
کتاب »خواســـت قدرت« 
دربـــاره تأویـــل می‌گوید: 
»نمی‌تـــوان پرســـید: پس 
چه کسی تأویل می‌کند؟ 
زیرا تأویل خود شـــکلی از 
خواســـت قدرت است.« از 
سوی دیگر، هانس گئورگ گادامر در کتاب »حقیقت 
و روش« می‌گویـــد: »مترجم باید معنا را چنان منتقل 
کند که در چارچوب بافت زندگی دیگر ســـخنگویان 

]مخاطبان[ فهمیده شود.« 
این دو جمله ذکر شد تا مسیر بحث درباره دو نمایش 
»گنبـــدگاه« به کارگردانی هـــرش آرمند و »خاطرات 
هنرپیشـــه نقش دوم« به کارگردانی افشـــین زمانی 
روشن باشد. هنر تئاتر، از جمله هنرهایی است که هم 
»زمانی« و هم »مکانی« است و مخاطب در یک ساعت 
معین و در یک مکان مشخص به دیدن آن می‌نشیند. 
هر اجرا با اجرای دیگر متمایز اســـت و هر متن در هر 
اجرایی دستخوش تأویل‌های متفاوت می‌شود. متن 
به مثابه یک راهنمای اجرایی عمل می‌کند و بخشی از 
تأویل را کارگردان، بخش دیگر را بازیگر و گروه اجرایی و 
در نهایت تأویل اصلی را مخاطب بر متن سوار می‌کند. 
امـــا هر مخاطب در یـــک جغرافیا و یک دوره تاریخی 
خاصـــی زندگی و با معضلات و دغدغه‌های متفاوتی 
زیســـت می‌کند. مثلا در قرن‌های گذشته مشکلات 

»زیست‌محیطی« تا این حد مهم نبودند. اما در تاریخ 
اجتماعی ایرانی دغدغه‌هایی مدام تکرار می‌شوند و 
می‌توان رد آنها را گرفت. اما چرا باید به تأویل تماشاگر 
در یک محیط و زمان خاص پرداخت؟ تماشاگری که در 
سال ۱۳۹۵ به دیدن یک تئاتر در شهر تهران می‌رود با 
خود مسائل مختلفی را حمل می‌کند و حالا اگر در یک 
جشنواره میهمان خارجی هم به همراه او در یک سالن 
بنشیند؛ دیگر با فضای تأویلی »چند فرهنگی« مواجه 
خواهیم شد. یک تماشاگر که از فرنگ به ایران آمده و 
پای یک نمایش ایرانی می‌نشیند؛ شاید لذت فراوانی 
از نگاه »شرق‌ شناسانه‌اش« ببرد و دیگر دیدن »مده‌آ« 
با شکل و شـــمایلی ایرانی برایش عجیب و نامأنوس 
نباشـــد! او می‌تواند دریچـــه‌ای تأویلی به فرهنگ و 
تمدن ایران باز کند. تماشـــاگر جوان تئاتر ایرانی هم 
می‌تواند از منظری دیگر به تاریخ و فرهنگ خود نظر 
بیندازد. در نمایش »گنبدگاه« با فضایی »چند صدایی« 
و »چند خطی« از روایت‌های مختلف در زندگی سنتی 
ایرانی روبه‌رو هستیم که موسیقی سنتی با سازهای 
»سه‌تار«، »کمانچه« و... با لباس‌هایی سنتی مانند 
پوشاک قوم »ترکمن« و »تهران قدیم« آن را همراهی 
می‌کنند. کارگردان »محتـــوای« ایرانی را با »فرمی« 
تجربه‌گرا که از تئاترهای غربی می‌آید درهم آمیخته 
و تئاتری را تولید کرده که می‌تواند برای تماشـــاگران 
هر جغرافیایی جالب توجه باشد. زبان او دیگر واژگان 
نیستند؛ بلکه با توسل به »موسیقی« و »بدن« معناهای 

خود را برای تأویل به تماشـــاگر می‌ســـپارد. در این 
نمایش با داستان خاصی روبه‌رو نیستیم و در سالن 
نمایش با اجراگرانی روبه‌رو هســـتیم که هر کدام با 
لباس‌های متفـــاوت از تاریخ و قومیت‌های ایرانی با 
موسیقی سنتی می‌خرامند و حتی تماشاگران با آنها 
تصنیفی را همخوانی می‌کنند. در واقع، »افق‌های 
تاریخی« گذشته و امروز روی یک خط قرار می‌گیرند. 
اما، از ســـوی دیگر با نمایشی دیگر مانند »خاطرات 
هنرپیشـــه نقش دوم« روبه‌رو هستیم که دست روی 
یک موضوع سیاســـی- اجتماعی می‌گذارد. افشین 
زمانی ســـعی می‌کند بدون هیـــچ تأویل خاصی در 
زمان حاضر، همان مفاهیم و همان اندیشه‌هایی که 
در نمایش بیضایی موجود است؛ برای تماشاگر زنده 

کند. داستان دو روســـتایی ساده‌دل که به پایتخت 
می‌آیند و می‌خواهند کار پیدا کنند، روایت می‌کند. 
امـــا به‌طور اتفاقی وارد یک گروه عجیب می‌شـــوند 
که توســـط دو نظامی هدایت می‌شـــود و در سطح 
جامعه نمایش‌های مختلفی را برای حمایت از نظام 
حاکم اجرا می‌کنند و پول خوبی هم می‌گیرند. بهرام 
بیضایی فنون نمایش‌های سنتی ایرانی و شرقی را با 
زبانی معاصر و همچنین دغدغه‌های زندگی انسان 
ایرانی این روزگار ترکیب می‌کند. کارگردان جوان این 
نمایش نیز سعی می‌کند همان دغدغه‌ها را زنده کند. 
بنابراین تئاتر ایرانی در بافت زندگی معاصر ایرانی برای 
تماشاگران ملموس‌تر است و از سوی دیگر تماشاگر از 
فرنگ آمده نیز تجربه متفاوت و جذابی خواهد داشت. 
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 یادداشت‌های جشنواره- ۲

 اشاره به نمایش‌های »مستاجر« و »پنجگانه خون، خور، 
ملمداس« در روز دوم جشنواره تئاتر

این روز بی‌روایت
روز دوم جشـنواره شـال و کلاه کـردم بـه 
سـمت تالار حافظ برای تماشـای نمایش 
»مسـتاجر« بـه نویسـندگی و کارگردانـی 

سـتاره امینیان. 
نمایش اقتباسی است از رمانی به همین 
نام نوشته »رولان توپور« که هم به فارسی 
ترجمـه شـده و هـم بـه واسـطه اقتبـاس 
سـینمایی »رومـن پولانسـکی« از آن بـرای مخاطـب ایرانـی اثـری 
آشناسـت. مـرد جوانـی بـه خانه‌ای نقل مکان می‌کند که مسـتاجر 
قبلـی آن خودکشـی کـرده اسـت. نمایـش روایتـی اسـت از مسـلط 
شـدن محیـط بـر آدم‌هایـی کـه در این آپارتمان مسـتقر می‌شـوند. 
»مسـتاجر« از آن نمایش‌هاسـت کـه بـه سـادگی نمی‌تـوان دربـاره 
آن اظهارنظـر کـرد. ایده‌منـد بـودن و نظـم اجرایـی خیلـی زود خود 
را نشـان می‌دهـد امـا در نهایـت همه این‌ها از »مسـتاجر« نمایشـی 
تاثیر‌گـذار نمی‌‌سـازد. بخشـی از ایـن مسـاله مربـوط بـه سـالن در 
نظـر گرفتـه شـده بـرای ایـن نمایـش اسـت. آپارتمـان برپا شـده در 
صحنـه تالارحافـظ گـم شـده اسـت. ایـن احسـاس بـرای مخاطـب 
وجـود دارد کـه از دور بـه تماشـای ایـن نمایش نشسـته اسـت. این 
درسـت کـه چنیـن میزانسـن و چیدمانـی بار‌هـا در زندگـی روزمـره 
انسـان امـروزی تکـرار می‌شـود و مـا از دور بـه تماشـای آدم‌‌هـا در 
خیابـان، سـاختمان‌ها و... مـی نشـینیم امـا تجسـم بخشـیدن بـه 

تـرس یـک شـخصیت در ایـن نمـای باز کار دشـواری اسـت. 
در ایـن نمـای بـاز تسـلط محیـط را شـاید بتوان ترسـیم کـرد اما این 
تنهـا یـک بُعـد نمایـش اسـت. در بعد دیگر باید شـخصیتی ترسـیم 
شـود کـه تحـت نفـوذ ایـن محیـط مـدام انباشـته از ترس می‌شـود. 
اجـرای نمایـش امینیـان تنهـا در ترسـیم یـک بعد ایـن رابطه موفق 
نشـان می‌دهـد. از سـوی دیگـر کارگـردان جهـان اجرایـی را بـا 
مخاطـب قـرار داد می‌کنـد کـه در آن صحنـه نسـبت‌های خـود را 
بـا زندگـی جـاری بـه حدا‌قل می‌رسـاند. سـاده اینکـه مخاطب یک 
خانـه معمولـی را نمی‌بینـد و از همـان ابتـدا می‌توانـد از ایـن خانـه 
به‌عنـوان یـک خانـه مرمـوز یـاد کنـد. شـاید تاثیر‌گـذاری زمانـی 
اتفـاق می‌افتـد کـه ایـن تـرس از دل محیطـی نزدیـک بـه واقعـه 
جـاری بـروز پیدا می‌کرد به جان شـخصیت می‌نشسـت. در شـکل 
اجرایـی فعلـی، خانـه از همان نخسـت مرموز اسـت و غیرمنطقی به 
نظـر نمی‌آیـد کـه شـخصیتی که در چنین مکانی سـاکن می‌شـود 
بـا چنیـن مشـکلاتی روبـه‌رو شـود. شـاید ایـن تـرس بایـد از بسـتر 
واقعی‌تـری می‌جوشـید. دکـور نمایـش هـم بـا مـواد، هـم بـا رنگ و 
هـم بـا رنـگ نـور چشـم مخاطـب را دچـار سـردی می‌کنـد. گاهـی 
آنچـه در جهـان معنایـی نمایـش صاحـب کارکـرد اسـت، می‌توانـد 

نمایـش را در ابعـاد دیگـری دچـار مشـکل کند. 
کارگـردان بایـد بـه فکـر راهـی بـرای بـاز کـردن رابطه یـخ نمایش با 
مخاطـب باشـد. مـا بـا دیـدن ایـن نمایـش معاصـر کمـی بایـد یـاد 
زندگـی معاصـر خـود بیفتیـم و بترسـیم. نمی‌شـود کـه فقط شـاهد 

ایـن ترس باشـیم. 
بعد از تالار حافظ راهی تئاترشـهر می‌شـوم برای تماشـای نمایش 
»پنجگانـه خـون، خـور، ملمـداس« بـه نویسـندگی و کارگردانـی 
علیرضـا داوری از بندرعبـاس در تـالار قشـقایی. کف صحنه سـفید 
شـده اسـت. طراحـی نـور از همـان ابتـدا ایده‌مند و پُرتحرک نشـان 
می‌دهـد. نور‌هـای رنگـی روی زمینـه سـفید می‌نشـینند و چشـم را 
بـه تحـرک وادار می‌کننـد. علاوه‌بـر این‌هـا دو نوازنـده هـم در کنار 
صحنـه نشسـته‌اند کـه ایـن چشـم‌نوازی را بـا گوش‌نـوازی همـراه 
کننـد. از روی تحقیـق و دقیـق نمی‌گویـم امـا در ایـن سـال‌ها 
موسـیقی بخـش مهمـی از تئاتر‌هایـی بـوده کـه در بندرعبـاس 
یـا از سـوی بندرعباسـی‌ها تولیـد شـده اسـت. شـوخی کـه نـدارد 
بندری‌ها در این سـال‌ها موسـیقی فعالی‌داشـته‌اند از تجربی‌ترین 
شـکل‌های موسـیقی تـا پاپ‌تریـن شـکل‌ها از سـوی آنهـا تولیـد 
شـده اسـت. از سـوی دیگـر نویسـنده و کارگـردان هـم به‌منظـور 
بومـی بـودن بـه سـراغ مـوزه‌ هنر‌هـای سـنتی نرفته و خیال داشـته 
اسـت در فضایـی بومـی، جهانـی معاصـر را روایـت کنـد. امـا همـه 
ایـن اسـتعداد‌ها بـه یـک بـاره پشـت متنـی کـه نمی‌توانـد روایت را 
بـه مخاطـب منتقـل کنـد معطـل می‌مانـد. گاهـی بـه نظـر می‌‌آیـد 
کـه دیالوگ‌هـا بـه همان میزان موسـیقی جملاتـی انتزاعی‌اند، در 
حالـی کـه شـواهد نشـان می‌دهـد پـای روایتی با خطـوط ارتباطی 
پیچیـده نشسـته‌ایم کـه هیـچ بـه ما منتقـل نمی‌شـود و می‌مانیم و 

همـان نـور و صحنـه و موسـیقی.

 سید حسین رسولی
 خبرنگار گروه تماشا

 نمایی از نمایش »پنجگانه خون، خور، ملمداس«

 مهدی میرمحمدی
 منتقد

گروه تماشا   روز چهارم جشنواره فرا رسیده 
و بسیاری از تئاتردوستان در اقصی‌نقاط 
شـــهر تهران به تماشـــای آثار مختلف از 
استان‌ها و کشورهای مختلف نشسته‌اند. 
در این ســـال‌ها خبر‌ها حکایت از تحرک 
گروه تئاتری در استان‌های دیگر دارد. حالا 
علاوه‌بر اینکه این گروه‌ها تجربیات خود را 
در سالن‌های پایتخت به نمایش می‌گذارند 
در شهر‌های خود هم نمایش‌های خود را به 
مرحله اجرای عمومی می‌رسانند. اتفاقی 
که تا همین 10 ســـال پیش به ســـختی 
می‌افتاد. از دیرباز جشنواره تئاتر فجر فرصت مناسبی 
برای هنرمندان خارج از پایتخت‌نشین بوده است. در 
آغـــاز دهه 60 چهره‌ای همچون رضا صابری از شـــهر 
مشـــهد با اجرا‌هایش در جشنواره فجر مورد توجه قرار 
گرفت. امیررضا کوهستانی از دیگر چهره‌هایی بود که 
از شیراز در جشنواره فجر حاضر شد. او در دومین دوره 
حضورش با نمایـــش »رقص روی لیوان‌ها« مورد توجه 
میهمانان خارجی جشـــنواره قرار گرفت و امروز به یک 
چهره بین‌المللی در تئاتر جهان تبدیل شده است. در 
جشنواره امسال نیز گروه‌هایی که از شهر‌های مختلف 
دیگر این روز‌ها میهمان تهران شده‌اند، حضور پُررنگی 
دارند. به همین مناسبت پای حرف‌های دو کارگردان از 
شهر‌های رشت و مشهد نشستیم که در جشنواره امسال 

حضور پیدا کرده‌اند. 

 مشهد یک شهر زنده تئاتری
رضا حسینی کارگردان نمایش »بازگشت در چهارشنبه 
آخر سال« که از شهر مشهد در جشنواره حاضر است به 
»فرهیختگان« گفت: »از زمانی که جشنواره تئاتر رضوی 
در شهر مشهد شکل گرفت با خودم عهد کردم که باید 
هر سال در این جشنواره حضور داشته باشم. شاید این 
امر به خاطر ارادت من به امام رضا)ع( باشـــد. امسال 
هم حضور داشتم. من نمایشنامه‌های چاپ شده تئاتر 
رضوی را خواندم و با متن »بازگشت در چهارشنبه آخر 
سال« ارتباط پیدا کردم و آن را اجرا کردم. اجرای‌مان در 
جشنواره تئاتر رضوی نیز جایزه کارگردانی، متن، بازیگری 
و طراحی را برد و به همین خاطر در بخش مرور جشنواره 

حضور پیدا کرده‌ایم و به جشنواره تئاتر فجر آمدیم.«
 این کارگردان مشهدی درباره اجرای خود در جشنواره 
گفت: »اجرای بســـیار خوبی داشـــتیم. خوشبختانه 
ســـالن قشقایی که مناســـب اجرای ما بود به ما داده 
شد و توانستیم دکور خودمان را پیاده بکنیم. مسئولان 
جشنواره همکاری فراوانی با ما داشتند و واقعا از آنان 

تشکر می‌کنم.« 

رضا حسینی درباره تئاتر شهر مشهد ادامه داد: »پس 
از شهر تهران باید بگویم که شهر مشهد در تئاتر بسیار 
فعال است. ما تنها استانی هستیم که با هشت نمایش 
در جشنواره فجر شرکت داریم. در شهر مشهد هر شب 
اجرای تئاتر حرفه‌ای پابرجاست و تماشاگران سالن را 
پرمی‌کننـــد. ترافیک اجرایی بیش از حدی هم داریم. 
واقعا یک شهر زنده در زمینه تئاتر هستیم. در کنار سالن 
اصلی تئاتر شهر مشهد، تماشاخانه‌های خصوصی هم 
فعال هستند که می‌توانم سالن‌های »شمایل«، »اشراق« 
و »زنده‌یاد انوشیروان ارجمند« را نام ببرم که تماشاگر 

خاص خود را دارند و شلوغ هستند.«
 این هنرمند مشهدی درباره فروش تئاتر و ارتزاق زندگی 
از طریق تئاتر در مشهد می‌گوید: »به نظرم خیلی فضا 
عالی شده است. تماشاگر خوب داریم. سالن اصلی 
تئاتر مشـــهد مملو از مخاطب است. بسیاری از کارها 
حتی ۴۰ شـــب اجرا می‌روند. فرصت خوبی است که 
هنرمندان به‌طور جدی به تئاتر در استان‌هایی مانند 

خراسان بپردازند.«
 رضا حســـینی در پاســـخ به این ســـوال که بعضی از 
تماشاگران نسبت به حجم موسیقی در نمایش »بازگشت 
در چهارشنبه آخر سال« انتقاد داشته‌اند، گفت: »هنر 
تئاتر یک هنر ترکیبی اســـت و موســـیقی در آن نقش 
پررنگی دارد. بسیاری از بخش‌های نمایش ما موسیقی 
خاصی طلب می‌کرد. البته من خودم احساس نمی‌کنم 
که استفاده از موسیقی بیش از حد بوده است؛ اما اگر 
تماشاگری به این موضوع اشاره دارد؛ حق اوست و به 

نظر او بسیار احترام می‌گذارم.«

 در رشت فرصت روی صحنه بودن نداریم
مجید کاظم‌زاده‌مژدهی از گروه تئاتر »جهش« از شهر 
رشـــت و با نمایش »آکواریوم کانگورو« در جشـــنواره 
سی‌وپنجم فجر حضور دارد. او در رابطه با نمایش خود 
به »فرهیختگان« گفت: » نمایش ما یک اثر ضدجنگ و 
ضدخشونت است. این نمایش درباره یک سرباز است 

که در یک ناکجاآباد و در نقطه صفر مرزی حضور دارد. 
ســـرباز به دختری دل می‌بندد که در این منطقه مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته است و او هر روز به خواستگاری 
دختر می‌رود. در این بین عمل جراحی انجام می‌شود و 
اندام دختر به افراد دیگر پیوند زده می‌شود. می‌خواهیم 
چهره خشونت‌آمیز جنگ را به تصویر بکشیم. ما در شهر 
رشت یک کارگاه برپا کردیم که در آن به شیوه شورایی و 
کارگاهی دست به تولید متن و اجرا می‌زنیم. دغدغه‌های 
زیادی برای ارائه مناسب اجرا به مخاطب داشتم و بالاخره 
توانستیم اجرا بگیریم. بسیاری از بازیگران ما حرفه‌ای 
هستند و فقط تئاتر کار می‌کنند و از بهترین‌های استان 

گیلان هستند.« 
این کارگردان که متولد ۱۳۵۹ اســـت درباره موقعیت 
شهر رشت در تئاتر و اجراهای خود می‌گوید: »ما تاکنون 
هشـــت اجرای حرفه‌ای در شهر رشـــت داشته‌ایم که 
بیشـــتر آنها مدت زمان کوتاهی، مثلا هفت روز روی 
صحنه بوده‌اند. اما مردم شهر رشت بسیار به سرگرمی 
و تئاتر علاقه دارند و تمام کنسرت‌هایی که در این شهر 
اجرا می‌شود تمدید می‌شـــوند و اغلب خواننده‌های 
مطرح کشور در این شهر کنسرت دارند. تقریبا هر هفته 
یک کنسرت موسیقی در شهر رشت اجرا می‌شود؛ اما 
مسئولان به تئاتر اهمیت نمی‌دهند و آخرین اولویت آنها 
تئاتر است. ما تنها یکی دو سالن داریم و این ضعف ما را 
از لحاظ سخت‌افزاری نشان می‌دهد و این شهر به‌شدت 
مظلوم واقع شده است. همین »آکواریوم کانگورو« از ۲۳ 
تا ۳۰ اردیبهشت در سالن شهید انصاری در مجتمع 
فرهنگی خاتم الانبیا)ص( رشت به روی صحنه رفت. 
یعنی تنها هفت روز روی صحنه بودیم. خیلی‌ها اعتراض 
کردند که چرا مدت زمان اجرای ما آنقدر زیاد بوده است! 
در حال حاضر یک سالن دیگر به نام خانه فرهنگ و هنر 
هم در رشت هست که گروه ما همین حالا یک اجرا به 
نام »یک شب غم‌انگیز« را در آنجا اجرا می‌کند. متاسفانه 
‌تنها توانســـتیم ۱۵ شب اجرا بگیریم در حالی که یک 

کار حرفه‌ای باید حداقل ۳۰ شب اجرا داشته باشد.«
 این کارگردان گیلانی درباره کلیت تئاتر شهر رشت ادامه 
می‌دهد: »متاسفانه در جریان هستید که اداره ارشاد و 
حـــوزه هنری دیگر حمایتی از اجراهای تئاتری در این 
زمینه نمی‌کنند و مثلا اداره ارشـــاد یک سالن نصف و 
نیمه در اختیار ما می‌گذارد و از گیشه تئاتر هم مبلغی 
را دریافت می‌کند. شـــهرهای استان گیلان آن‌چنان 
تماشاگر فعال ندارند و آنها همه به شهر رشت می‌آیند؛ 
در حالی که شهر‌های لاهیجان و انزلی به لحاظ فرهنگی 
این استعداد را دارند که تماشاگران فعالی داشته باشند. 
ما فقط در شهر رشت ۵۰ کارگردان فعال و حرفه‌ای داریم 

اما متاسفانه سالن و فرصت برای اجرا وجود ندارد.«

پای صحبت‌های کارگردان‌هایی که از شهر‌های رشت و مشهد در جشنواره تئاتر فجر حضور پیدا کرده‌اند

داشته‌ها و نداشته‌های خارج از مرکز

 نمایش »بازگشت در چهارشنبه آخر سال« از شهر مشهد

 نمایش »گنبدگاه« به کارگردانی هرش آرمند

 مجید کاظم‌زاده‌مژدهی رضا حسینی


